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رخداد حادثه ها

سرنوشت شوم مادر و کودک 
در قنات قدیمی

نجاتگران آتش نشــان پس از سه ساعت تلاش  �
توانســتند جســد مادر و کودک چهارماهه اش را از 
درون چاه قناتی قدیمی در اراضی روستای سه گنبد 
و حســینی بخش میان جلگه شهرســتان نیشــابور 
خارج کنند. سیدمهدی حسینی مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری نیشابور 
گفــت: با اعــلام پلیس ۱۱۰ بــه ســتاد فرماندهی 
آتش نشانی و درخواست کمک برای جست وجوی 
جســد مادر و کودک چهارماهه اش در چاه های یک 
قنات قدیمی یک تیم از نجاتگران ایستگاه یک و یک 
مقنی کمکی از شــهرداری به منطقه اعزام شدند. 
وی گفــت: پس از حدود یک ســاعت جســت وجو 
در مســیر قنات و با توجه به اطلاعاتی که پلیس از 
متهمان پرونده دریافت کرد، چاه مذکور مشــخص 
شــد و تیم نجــات آماده فرود بــه درون چاه رفت. 
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری نیشابور افزود: این چاه قدیمی حدود ۱۴ 
متر عمق داشت و دیواره های اطراف آن ریزش کرده 
بــود و دهانه آن نیز حدود پنج متر باز بود که کار را 
برای نجاتگران مشــکل کرده بود و برای دسترسی 
آســان تر یک نردبــان روی دهانه چاه قــرار گرفت 
و از ســه پایه نجات نیز به شــکل دوپایه و حمایت 
خودرو آتش نشــانی اســتفاده شد. ســپس مقنی 
شــهرداری به اتفاق یکی از نجاتگران به درون چاه 
رفتند و اجســاد را پیدا کردند. حســینی گفت: روی 
اجســاد خاک ریخته شــده بود که نجاتگران اقدام 
به برداشــتن خاک ها کرده و سپس اجساد را درون 
کیسه حمل جســد قرار داده و به بیرون چاه انتقال 
دادند. وی افــزود: در این عملیات یک تیم پنج نفره 
از نجاتگران در گرمای شدید هوا پس از سه ساعت 
تلاش توانســتند کار را به پایان برسانند. مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
نیشابورگفت: این عملیات با حضور بازپرس پرونده، 
نیرو های آگاهی، پزشکی قانونی و نیرو های سازمان 

آرامستان های شهرداری نیشابور انجام شد. 

واژگونی مینی بوس در راه مشهد 
۱۶ مصدوم بر جای گذاشت

بر اثر واژگونی یک دســتگاه مینی بوس در محور  �
کلات مشهد ۱۶ نفر مصدوم شدند. مجتبی خالدی، 
ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور، با اشــاره به 
واژگونــی یک دســتگاه مینی بــوس در محور کلات 
مشــهد اظهار کرد: این حادثه حوالی ســاعت ۶:۳۰ 
دیروز در محور کلات شــهر مشهد رخ داده است و 
پس از اعلام آن به سامانه ۱۱۵ اورژانس، دو دستگاه 
آمبولانس برای انجام اقدامات لازم به محل حادثه 
اعزام شــدند. سخنگوی ســازمان اورژانس کشور با 
اشــاره به مصدومان حادثه گفت: متأســفانه بر اثر 
واژگونی این مینی بوس ۱۶ نفر مجروح شدند که یک 
نفر با حضور تکنیسین های اورژانس در محل درمان 
شــد و ۱۵ نفر دیگر برای دریافــت خدمات درمانی 

بیشتر به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند. 

 راننده های ۲ خودروی سواری 
در آتش سوختند

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: راننده های  �
دو دســتگاه خودروی ســواری پراید و نیسان بر اثر 
برخورد با هم در جــاده قدیم ضیاءآباد- ابهر دچار 
سانحه شدند و در آتش سوختند. سرهنگ نصراالله 
بیگلری توضیح داد: شــامگاه شنبه در کیلومتر ۲۹ 
جاده قدیم ضیاءآباد- ابهر ســه دســتگاه ســواری 
پراید، نیســان و پژو۴۰۵ با هم برخــورد کردند. این 
مســئول انتظامی ادامــه داد: مأمــوران پلیس راه 
بلافاصلــه پــس از وقــوع حادثه به محــل اعزام 
مي شــوند و مشــاهده می کنند که ســواری پراید با 
نیســان در این حادثه دچار حریق شده و متأسفانه 
راننده های هر دو وسیله نقلیه که سرنشین دیگری 
نیز نداشــتند، جان خود را از دست داده اند. به گفته 
ســرهنگ بیگلری، علت این حادثه انحراف به چپ 
سواری پراید نســبت به دو وسیله نقلیه دیگر بوده 
است. رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان اضافه 
کــرد: به رانندگان توصیه می شــود هنگام رانندگی 
در شــب به علت دید پایین دقت بیشتری داشته و 
ضمن رعایت سرعت مجاز، فاصله طولی با خودرو 
مقابل را حفظ کرده و از هرگونه ســبقت غیرمجاز 

نیز خودداری کنند.

کشف جسد مردی عراقی 
در ساحل چالوس

رئیس هیئت نجات غریق مازندران از کشف جسد  �
مردی عراقی در ساحل چالوس خبر داد. 

نقی کریمیان درخصوص کشــف جســد مردي 
عراقی که در کنار ســاحل خط هشــت چالوس پیدا 
شــد، اظهار کرد: هئیت نجات غریق مازندران پس از 
اعلام کشــف جسد به همراه اکیپ همراه به منطقه 
اعزام شــد. وی افزود: با بررســی های به عمل آمده 
مشخص شد جنازه متعلق به فردی عراقی بوده که 
با لباس کامل در کنار ســاحل رها شده است. رئیس 
هئیت نجات غریق مازندران گفت: جســد مورد نظر 
جهت بررســی بیشتر و کشف دلایل مرگ به پزشکی 

قانونی انتقال داده شد. 

آتش سوزی خانه
۳ کشته بر جا گذاشت

سرپرســت ســازمان اورژانس کشور گفت در پی  �
آتش ســوزی یک منزل مســکونی در مشهد سه نفر 
فوت کردند و یک نفر نیز مصدوم شــد. پیرحســین 
کولیوند اظهار کرد: حوالی ساعت شش صبح دیروز 
یک مــورد حادثه آتش ســوزی منزل مســکونی در 
محله کوه سنگی مشهد اعلام شد که بلافاصله پس 
از تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس دو دستگاه اتوبوس 
آمبولانس برای انجام اقدامات لازم در رســیدگی به 
وضعیــت مصدومان به محل حادثه اعزام شــدند. 
سرپرســت سازمان اورژانس کشــور در مورد تلفات 
این حادثه گفت: متأسفانه بر اثر این آتش سوزی سه 

نفر فوت کردند و یک نفر دیگر مجروح شد. 

کودک آزار شادگانی دستگیر شد
فرمانــدار شهرســتان شــادگان گفــت: عموی  �

دختربچه چهارســاله ای که با کابل برق این کودک 
را مورد شکنجه شــدید قرار داده بود، توسط نیروی 
انتظامی دستگیر شــد. به گزارش ایرنا حورا، کودک 
چهارســاله شــادگانی که پدر خود را از دست داده 
و همــراه با مــادرش در خانه عموی خــود زندگی 
می کنــد، روز گذشــته بــا کابل برق مورد شــکنجه 
عموی خود قــرار گرفت و با کمک همســایه ها به 
بیمارســتان منتقــل و در بخش اطفال بیمارســتان 
شــهید معرفی زاده این شهرســتان بســتری شــد. 
فرماندار شــادگان ضمن تأیید این خبر گفت: عموی 
این کودک بنا بر شــکایت مادر و همســایگان توسط 
پلیس دستگیر شده و هم اکنون در بازداشت است. 

ســعید حاجیان اظهار کرد: حــال عمومی حورا 
خــوب گزارش شــده و هم اکنــون در بخش اطفال 
بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان بستری است. 

انهدام باند سرقت لوازم خودرو
رئیس کلانتری ۱۶۱ ابوذر با اشــاره به دستگیری  �

ســه ســارق لوازم داخلی خودرو در این محدوده، 
گفــت: این متهمان در بازجویی های انجام شــده به 
۸۰ فقره ســرقت اعتراف کردند. ســرهنگ «اردشیر 
نادری» گفت: با شــکایت های ارائه شــده ازســوی 
شــهروندان محدوده ابوذر و فلاح مبنی بر ســرقت 
لوازم داخلی خودروهایشــان، تیمی از مأموران این 
کلانتری تحقیقات خود را آغاز کردند. وی افزود: در 
بررسی های انجام شده مشخص شد که سه سارق با 
همدستی هم ضمن پرسه با خودرو در این محدوده 
اقدام به ســرقت از خودروهای شهروندان می کنند 
کــه این اقدام به نارضایتی شــهروندان ختم شــده 
است. کلانتر محله ابوذر عنوان کرد: با به دست آمدن 
ســرنخ های موجود و همچنین بررســی محل های 
ســرقت، شــیوه کار و مخفیگاه این متهم شناسایی 
شــد و در یک عملیات ضربتــی در اولین روز مرداد 
ماه، هر سه سارق در مخفیگاهشان بازداشت شدند. 
این در حالی بود که در بازرســی های انجام شــده از 
مخفیگاه آنها، تعدادی لوازم مســروقه کشف شد و 
همچنیــن متهمان در بازجویی های انجام شــده به 
۸۰ فقره ســرقت اعتراف کردنــد. این مقام انتظامی 
افزود: با تلاش مأموران این کلانتری تاکنون ۱۰ نفر از 
مال باختگان شناسایی و ضمن حضور در کلانتری از 

متهمان شکایت کرده اند.

رازگشایی از  پرونده قتل در خاش
متهــم به قتل مرد جوان در خاش در کمتر از ۱۲  �

ســاعت دستگیر شد. ســرهنگ احمد ثمره حسینی، 
رئیس پلیس شهرســتان خاش گفت: در پی گزارش 
یک فقره مرگ مشــکوک در بیمارســتان شهر خاش 
بلافاصله عوامــل انتظامی برای بررســی موضوع 
وارد عمــل شــدند. وی افــزود: بررســی های اولیه 
پلیس بیانگر این امر بود که مردی جوان در پی نزاع 
گروهی با ســلاح گرم مجروح شده و پس از انتقال 
به بیمارستان به علت شــدت جراحات وارده فوت 
کرده است. رئیس پلیس شهرستان خاش بیان کرد: 
کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی با هماهنگی 
قاضــی ویژه قتــل تحقیقــات میدانی گســترده ای 
را آغــاز و در کمتــر از ۱۲ ســاعت از زمــان گزارش 
اولیه یکــی از متهمــان را شناســایی و در اقدامی 
ضربتــی و غافلگیرانــه در مخفیگاهش دســتگیر 
کردند. ثمره حســینی تصریح کــرد: متهم به قتل در 
بازجویی های اولیه به مشارکت در قتل با همدستی 
یکی از دوســتانش در پی اختلافات قبلی با مقتول 
اعتراف کرد که با توجه به اطلاعات به دســت آمده 
تحقیقات برای دســتگیری همدست متواری متهم 

ادامه دارد. 

بــر اثر وقوع زمین لــرزه ای مهیــب در یکی از 
جزایر اندونزی دست کم ۱۰ نفر کشته شدند. 

بنابر اعــلام مقامــات داخلی اندونــزی، روز 
گذشــته زمین لرزه ای به بزرگی ۶٫۴ ریشتر منطقه 
گردشگری «لومبوک» در این کشور را لرزاند که بر 
اثر آن ۱۰ نفر کشــته و تعداد زیادی ساختمان نیز 

تخریب شدند. 
رســانه های محلی اعلام کردند: این زمین لرزه 
اوایل صبح و زمانی که بســیاری از مردم همچنان 
خواب بودند، اتفاق افتاد. حدود ۴۰ نفر نیز در این 
حادثه زخمی و مصدوم شــدند و بســیاری دیگر 
توانستند از میان ساختمان های فروریخته گریخته 

و خود را به محیط های باز برسانند. 
مرکــز لرزه نــگاری آمریکا اعلام کرده اســت: 
کانون این زمین لرزه در ۵۰ کیلومتری شمال شــرق 
شــهر «ماتارام» در بخش شمالی جزیره لومبوک 
بوده اســت. ســخنگوی مرکــز مدیریــت بلایای 
اندونزی نیز گفــت: درحال حاضــر تمرکز اصلی 
روی عملیــات تخلیــه ســاختمان ها و امــداد و 
نجات اســت. همچنین برخی از آسیب دیدگان در 
مراکــز درمانی تحت درمان قرار دارند. به گزارش 
خبرگزاری رویتــرز، پس از وقوع زمین لرزه ابتدایی 
۶٫۴ ریشتری حدود ۶۶ پس لرزه دیگر ثبت شده که 

بزرگ ترین آنها ۵٫۷ ریشتر بوده است. 

شــرق: اختــلاف خانوادگي بیــن عمو و بــرادرزاده 
قتل هایي را رقم زد که در آن ابتدا زني برادرشــوهر 
و یکي از پســران او را کشت و در اقدام بعدي فرزند 
مقتول درصــدد انتقام برآمد و عمویــش را به قتل 

رساند.
بــه گزارش خبرنــگار ما این پرونــده پیچیده ۲۳ 
آذرمــاه ســال ۹۰ تشــکیل شــد. آن زمان ســاکنان 
محله اي در اسلامشــهر به پلیس خبر دادند صداي 
به گلوله بستن اهالي یک خانه را شنیده اند. زماني که 
مأموران به محل وقوع جنایت رسیدند، متوجه شدند 
فــردي با لباس کماندویي و در حالي که صورتش را 
پوشــانده بود، وارد خانه شــده و با شلیک به اهالي 
خانه یک پدر و پسر را کشته و چند نفر را هم زخمي 
کرده  است. در تحقیقات بعدي مشخص شد احتمالا 
این فرد زني به نام فریبا از اقوام این خانواده  اســت 
و از آنجــا که درگیري بین اعضاي این خانواده وجود 

داشته، فریبا اقدام به انتقام گیري کرده  است.
در جریان رســیدگي به این پرونده، کوروش (پسر 
و برادر مقتولان) به پلیــس گفت: قتل برادر و پدرم 
توســط عمویم اتفاق افتاده  اســت. عمویم ســعید 
مي خواســت من را بکشــد. ما از مدت ها قبل با هم 
اختلاف داشــتیم. من اطمینان دارم که دست او در 
کار است؛ ضمن اینکه فردي که چهره اش را پوشانده 
 بود قصد داشــت من را بکشــد اما از آنجا که پدر و 
برادرم متوجه شدند، به سوي آنها رفت، آنها را با تیر 
زد و بعد هم به ســمت من آمد که موفق به شلیک 

نشد و فرار کرد.
وقتــي ســعید بازداشــت شــد، قتــل بــرادر و 
برادرزاده اش را انکار کرد و گفت: هرچند با کوروش 
اختلاف داشتم اما این موضوع هیچ ربطي به برادرم 
و دیگر برادرزاده ام نداشت و من چنین کاري نکردم. 
مدتي بعد مأمــوران متوجه شــدند اختلاف اصلي 
میان کوروش و همسر سعید یعني فریبا بوده  است. 
با شناســایي فریبا او بازداشت شد و با توجه به اینکه 
هر دو فقــره قتل را گردن گرفــت و توضیح داد که 
شوهرش در این درگیري نقشي نداشته  است، سعید 

آزاد شد.
فریبا جزئیات قتل را توضیح داد و گفت: من قصد 
نداشتم برادرشوهرم و پسر بزرگش را بکشم؛ اختلاف 
من با پســر دیگر برادرشوهرم به نام کوروش بود. او 

با همســر من کار مي کرد و به خاطر برخي مســائل 
با شــوهرم به اختلاف خورد. شــوهرم با برادرش بر 
سر ارث و میراث هم اختلاف داشتند اما این موضوع 
به من ربطي نداشــت. کوروش پســر برادرشوهرم با 
من رفتارنامناسب داشــت و من هم به همین دلیل 
تصمیم به قتل گرفتم و مي خواســتم او را بکشم اما 
دخالت پدر و برادرش باعث شــد ابتدا آنها کشــته 
 شــوند. من دو مرد را هم اجیــر کرده  بودم که با هم 

دست به این قتل ها بزنیم.
با توجه به گفته هاي متهم دو همدســت دیگر او 

نیز بازداشت شدند.
بــا توجه به این اعترافــات و زماني که زن جوان 
در زندان به ســر مي برد تا محاکمه شود، خبر رسید 
شوهر او کشته شــده  است. براي مأموران محرز بود 
که قاتل برادرزاده مقتول اســت و براي انتقام گیري 
دســت به ایــن کار زده  چراکه کــوروش از ابتدا هم 
اصرار داشت که عمویش در این قتل ها شریک بوده  
اســت و چون مدرکي علیه او پیدا نشد، این مرد آزاد 
شد. پلیس زماني متوجه شد قاتل کوروش است که 
برادر کوچک کوروش هم زمان با گم شــدن عمویش 
اعلام کرد کوروش ماشین او را به امانت گرفته و بعد 

هم رفته  و دیگر خبري از او نیست.
ردیابي هاي پلیس بعد از دو سال به نتیجه رسید 
و در نهایت کوروش دستگیر شد. او ادعا کرد مرتکب 
قتل شده چون باید انتقام پدر و برادرش را مي گرفت 

و عمویش تصمیمات شومي داشت.
او درخصوص اینکه دو ســال چطور مخفي شده 
 بود، گفت: من همســري صیغه اي داشتم که بعد از 
قتل به خانه او رفتــم و مدتي در آنجا مخفي بودم، 
بعد هم به شمال کشــور رفتم و در یکي از روستاها 

بودم که در نهایت شناسایي و بازداشت شدم.
کــوروش روز گذشــته براي محاکمــه در دادگاه 
حاضر شــد. او که با درخواست دختر و پسرعمویش 
براي قصاص مواجه شد، گفت: من اتهام قتل عمدي 
عمویم را قبول ندارم؛ او تصمیم به قتل من داشت و 

مجبور بودم این کار را بکنم.
متهــم گفت: بعــد از اینکه برادر و پدرم کشــته 
شــدند، من دیگر آدم سابق نشــدم؛ من همان زمان 
مُــردم. عمویم به خاطر ارث و میــراث اختلافاتي را 
در خانواده ایجاد کرد و ولعش هرگز تمام نمي شــد؛ 

او مي خواســت باز هم پول بیشــتري داشــته باشد. 
وقتي همســرش به خانــه ما حمله کــرد و برادر و 
پدرم را کشت، مي دانستم که عمویم به این موضوع 
بسنده نمي کند. علیه او شــکایت کرده  بودم. همان 
موقع که به اتهام قتل بازداشــت بود، برایم از اداره 
آگاهي پیغام فرستاد و گفت دخترم را به برادرت که 
عاشق اوست، مي دهم و پول هم هر چقدر بخواهي 
مي دهم، رضایت بده امــا من رضایت ندادم. بعد از 
آزادي اش دیگر با او ارتباط نداشــتم تا اینکه یک روز 
دوســت برادرم به نام کامران به سراغم آمد و گفت: 
عمویت از من خواســته تو را بکشم و نقشه عجیبي 
کشیده  است. برایم توضیح داد حتي براي او اسلحه 
خریده  اســت. من گفتم تو به ایــن رابطه ادامه بده 
تا مدرک جمع کنیم و موضــوع را به پلیس گزارش 
دهیم. هربار عمویم بــا او تماس مي گرفت، کامران 
پیش من مي آمد و حرف هایشان را ضبط مي کردیم. 
شــب حادثه از کامران خواســته  بود که براي کندن 
قبر با او به خارج از شــهر برود. من ماشــین آنها را 
تعقیب کردم. وقتي کامران پیاده شــد و به ســمت 
محل کندن قبر رفت، من به ســمت عمویم شــلیک 
کردم. او فرار کرد؛ ندیدم که تیر به او خورده  باشد. با 
قمه به ســمتش حمله کردم و دو ضربه به پشتش 
زدم. وقتي برگشت و دید که من هستم، به من گفت 
چطور پیدایم کردي، گفتم تو براي خانواده من نقشه 
کشیدي. در یک آن ســعي کرد دوباره به من حمله 
کند که مــن ضربه اي به بدنــش زدم و جانش را از 
دســت داد؛ بعد هم فرار کردم. کامران نقشي در این 
ماجرا نداشت. ضمن اینکه اگر عمویم را نمي کشتم، 
او نه تنها من را بلکه ســایر اعضاي خانواده ام را هم 
از بین مي برد؛ او نقشــه کشیده  بود تریاک در ماشین 
پســرم جاسازي کند و او را به زندان بیندازد و برادرم 
سیاوش را هم به قتل برســاند؛ همه اینها به خاطر 
ارثیــه بود و مي خواســت همه اموال پــدرم را از او 

بگیرد.
 در ادامــه کامران در جایگاه قــرار گرفت؛ او که 
اتهام معاونت در قتل را داشت، گفت: من این اتهام 

را قبول ندارم. 
من با برادر کوروش دوســت بودم و به خاطر این 
دوســتي با عموي او هم آشنا شــده  بودم و به خانه 
او هــم رفتم. بعــد از قتل پدر و برادر دوســتم یک 

روز عمــوي او با من تماس گرفــت و به بهانه اینکه 
لپ تاپش خراب اســت، از من خواست که لپ تاپ را 
درست کنم. زماني که به خانه اش رفتم به من گفت 
قصد کشــتن کوروش را دارد و به من گفت حالا که 
تو با سیاوش (برادر کوچک کوروش) اختلاف داري 
و من هم با کوروش اختلاف دارم، بنابراین مي توانیم 
هر دو را بکشــیم مــن قبول نکــردم و او هم اصرار 
کــرد و در نهایت من را تهدید کرد؛ من هم ترســیدم 
و قبــول کردم. وقتي اســلحه را به مــن داد و گفت 
تمرین تیراندازي کن، خیلي ترســیدم و موضوع را به 

کوروش گفتم.
متهم درباره اینکه چه اختلافي با سیاوش داشت 
گفــت: او بــا دخترخاله من ارتباط داشــت و همین 
موضوع مــن را ناراحت کرد. با هــم درگیري لفظي 
داشتیم اما به مقتول هم گفتم که این مسئله چندان 
مهم نیســت و اختلافي نیســت که من به خاطرش 

آدم بکشم.
وي دربــاره روز حادثه گفت: شــب حادثه من به 
کوروش نگفتم که قرار اســت کجا برویم؛ اصلا او را 
ندیدم اما آن طور که کوروش گفته ما را تعقیب کرده  
است. بر اســاس توافقي که داشــتیم مقتول از من 
خواست قبر را بزرگ تر کنم؛ قبر را براي کوروش کنده 
 بود. مي گفت اگر قبر عمیق نباشــد، جانوران جســد 
را بیرون مي کشــند و لو مي رویــم. من در حال کندن 
قبر بودم که صداي شلیک گلوله را شنیدم نفهمیدم 
چطور این اتفاق افتاد و چه کســي شــلیک کرد. هوا 

خیلي تاریک بود و من اصلا چیزي نمي دیدم.
بعــد از گفته هاي متهم هیئت قضات از همســر 
مقتول که خود به اتهام دو فقره قتل و با درخواست 
اولیاي  دم به قصاص محکوم شــده  بود، خواســتند 
در جایــگاه حاضر شــود و به عنوان مطلــع درباره 
پرونده صحبت کند اما به دلیل مطرح شــدن برخی 
مســائل ادامه رســیدگي غیرعلني اعلام شد. این زن 
که در شــعبه ۴ دادگاه کیفري استان تهران محاکمه 
شــده  اســت، به دو بار قصاص محکوم شده و رأي 
صادره در دیوان عالي کشور نیز به تأیید رسیده  است. 
پرونده او به اجراي احکام فرستاده شده و در لیست 
اعدامیان قــرار دارد. بعد از گفته هاي این زن و دفاع 
وکلاي مدافع متهمان هیئت قضات براي صدور رأي 

دادگاه وارد شور شدند.

شــرق: چهار عضو گروه ســارقان 
مســلح کــه در پوشــش مأمــور 
پلیــس آگاهی و به بهانــه توقیف 
محموله هــای کالای قاچاق اقدام 
به ســرقت کرده بودند، دســتگیر 

شدند. 
به گزارش خبرنــگار ما، در پی 
وقوع چند فقره ســرقت محموله 
بــه شــیوه مســلحانه در مبادی 
ورودی شــهر تهــران کــه در آنها 
چهــار مرد مســلح بــه تجهیزات 
نظامــی از جمله اســلحه کمری، 
بیســیم، دســتبند و... در پوشــش 
مأموران پلیــس آگاهی و به بهانه 
توقیف محموله های کالای قاچاق 
اقدام به ربودن راننده خودروهای 
باربری و ســرقت محموله به ویژه 
محموله لوازم خانگی کرده بودند، 
در  دراین باره  مقدماتــی  پرونده ای 
بزرگ تشکیل  تهران  آگاهی  پلیس 
شد و رسیدگی ویژه به پرونده برای 
شناسایی و دســتگیری سارقان در 

دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. 
در تحقیقات انجام شــده از رانندگان خودروهای 
باربری که ســارقان پس از ســرقت خودروهایشان، 
آنها را به مناطق بیابانی حاشــیه شهر تهران منتقل 
و رهــا کــرده بودند، همگــی در اظهاراتی مشــابه  
عنوان کردند چهار مرد حدودا ۳۵ الی ۴۰ســاله به 
شیوه ای مشــابه و با اســتفاده از انواع خودروهای 
ســواری زانتیا، پژوپارس، پژو۴۰۵ و سمند، ابتدا آنها 
را در مبادی ورودی شــهر تهران به ویــژه در اتوبان 
قم-تهــران متوقف کردنــد و در ادامه با اســتفاده 
از تجهیــزات نظامی و معرفی خودشــان به عنوان 
مأمــوران پلیس آگاهی، به بهانه داشــتن محموله 
قاچاق آنها را ربوده و درنهایت در بیابان های حاشیه 

تهران رها کردند. 
یکــی از رانندگان در اظهارات خود به کارآگاهان 
گفت: ساعت ۲۱:۳۰ روز ۱۷ خرداد با خودروی وانت 
حاوی لوازم خانگی بــه ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیون 
تومان، از شهرســتان قم به مقصد تهران- ســه راه 
امیــن حضور در حرکت بودم کــه یک زانتیا با چهار 
سرنشین مســلح به سلاح کمری، دســتبند، بیسیم 
و... خودرو من را متوقف کردند. آنها ضمن معرفی 
خود به عنوان مأموران پلیس مدعی شدند محموله 
ماشین قاچاق است و باید توقیف شود. سپس یکی 
از آنها ســوار خودروی من و از محل دور شــد. سه 
نفر دیگر که مسلح به سلاح کمری، بیسیم، شوکر و 

دستبند بودند ابتدا دست هایم را بستند و من را سوار 
خودروی خودشــان کردند و در خلاف مسیر حرکت 
خودرو محموله به سمت شورآباد حرکت کردند. در 
بیابان های منطقه کهریزک بود که من را از ماشــین 
پیاده کردند و خودشان با ماشین از محل دور شدند. 
کارآگاهــان با بررســی اظهارات چهــار راننده و 
بهره گیــری از اقدامــات ویژه پلیســی، ابتــدا مالک 
خودروی ســواری زانتیای مورد استفاده در یکی از 
ســرقت ها را شناســایی و در تحقیقات بعدی خود 
اطلاع پیــدا کردند که این اتومبیــل در اختیار فرزند 

صاحب آن است. 
این شــخص بــه نــام «علــی. م» (۳۲ســاله) 

خیابــان  مشــیریه-  منطقــه  در 
تصویر  و  ســازمان آب شناســایی  
وی از ســوی  رانندگان رؤیت شد. 
با شناســایی علی به عنــوان یکی 
از اعضای گروه ســارقان مســلح 
مراقبــت  تحــت  وی  مأمورنمــا، 
نامحسوس پلیســی قرار گرفت و 
در نهایت سه عضو دیگر این گروه 
نیز شناسایی و در تحقیقات میدانی 
تردد و مخفیگاه های  از محل های 
آنها دیگر خودروهای سواری مورد 
استفاده در سرقت ها نیز شناسایی 

شد. 
ســرانجام با اطمینان از حضور 
مخفیگاه هایشــان  در  متهمــان 
خیابــان  مشــیریه،  مناطــق  در 
نبردشــمالی و خیابــان پیــروزی، 
هــر چهار نفــر آنهــا در عملیاتی 
هم زمان دســتگیر و به اداره یکم 
پلیس آگاهی تهــران بزرگ منتقل 
شدند. متهمان در همان تحقیقات 
به ســرقت محموله در  مقدماتی 
پوشــش مأموران پلیس در مبادی 
ورودی شــهر تهــران و همچنین محــدوده نواب و 
خیابان فدائیان اســلام اعتراف کردند. سپس محل 
نگهداری اموال مســروقه نیز در محــدوده خیابان 
فدائیان اســلام شناســایی و در بازرسی از این محل 

همه اموال مسروقه کشف و توقیف شد. 
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گــودرزی، معاون 
مبارزه با جرائم جنایی پلیــس آگاهی تهران بزرگ، 
با تأییــد این خبر گفت: هر چهار متهم با صدور قرار 
قانونی از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه 
۳۴ تهــران در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ قرار دارنــد و تحقیقات تکمیلــی از متهمان 

ادامه دارد. 

۳ جنایت در اختلاف پیچیده خانوادگي

سرقت مسلحانه در پوشش مبارزه با قاچاق کالا

زلزله اندونزى 10 کشته برجا گذاشت


